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قتل رازینى و مقیسه سیاسى نیست!؟

سينا پدرام

بنا به ادعاهای یك مامور سابق وزارت اطلاعات، 
ضارب قضات رازینى و مقيسه، افسردگى داشت 
و به خاطر تغيير رسته اش از اداری به خدماتى 
و کسر حقوق از دو قاضى فوق دلخوری داشته 
است. جناب رضوی، مامور سابق وزارت اطلاعات، 
همچنين افزود که “این قتل سياسى نبود و ضارب 

به جریانات سياسى مربوط نبوده است.” 

یك هفته پس از ترور قاضى رازینى و قاضى مقيسه 
که هر دو در کشتار زندانيان سياسى در دهه ٦٠ 
نقيض در  و  نظرهای  ضد  اظهار  دست داشتند، 



مسئولين  سوی  از  قتلها  این  علل  یا  علت  مورد 
رژیم اسلامى مطرح شد. اما نكته جالب توجه در 
این “جنجالهای اطلاعاتى” روش هميشگى رژیم 
در پيدا کردن مشكلات روحى در افرادی است 
که از نظر رژیم “عليه نظام و امنيت کشور” اقدام 

کرده اند. 

روانى،  بيماری های  دیگر  و  افسردگى  “کشف” 
به روش جدید برای رژیم تبدیل شده است تا 
با  ایران  مردم  مشكلات  و  سياسى  واقعيت های 
کل حكومت را پنهان کند. در “اعتراض عریان” 
آهو دریایى نيز ما شاهد تلاش شبانه روزی رژیم 
بودیم تا خانم دریایى را یك “بيمار روانى” معرفى 

کند. 



اگر رژیم بپذیرد که عامل ترور این دو قاضى و 
یا دیگر موارد مشابه در چند دهه قبل، از طرف  
سازمانهای مخالف خود و یا “جاسوسان” کشورهای 
همجوار و غيره بوده اند، ضعف اطلاعاتى خود را 
نشان مى دهد. از طرف دیگر، اگر قبول کند که 
شغلى  و  معيشتى  مشكلات  دليل  به  ترور  عامل 
اقدام زده، در واقع جرم رژیم را  این  به  دست 

تایيد کرده است. 

آنچنان  رژیم  برای  جانى،  قاضى  دو  این  کشتن 
سنگين است که به هر شكلى ميخواهد از تبعات 
سياسى آن کم کند. همچنين کشتن این دو فرد 
زنگ خطری برای تمامى حكومتيان است که برای 



ادامه حيات باید دنبال “سوراخ موش” باشند. 

اینطور به نظر ميرسد که همه چيز رژیم وارونه 
“بيماریهای روحى”  و  “افسردگى”  است. عواقب 
یا  و  شخص  گریبان  معمولا  دنيا  جای  همه  در 
بعضا اطرافيان فرد را ميگيرد،  اما در ایران تحت 
حاکميت آیت الله ها تبدیل به مشكل “امنيتى و 

سياسى” برای حكومت ميشود. 

اجتماعى وجود دارد  “افسردگى”  اگر  بالاخره  و 
باید ریشه آن را در ادامه حيات این رژیم جستجو 

کرد و تبر را بر همين ریشه کوبيد.



چاقوی تیز مردسالاری بر گلوی کانى

عزیزه لطف الهى*

روز شنبه ٦ بهمن کانى عبداللهى، دختر ۱۷ ساله 
از سوی پدرش “به دليل ارتباط با یك پسر، با 
ضربات چاقو به شدت زخمى شد و بر اثر شدت 
جراحات جان خود را در بيمارستان از دست داد.”

این ضربات چاقو پایانى بود بر عشق کانى، این 
دختر ۱۷ ساله نگون بخت که به تصادف در تكه ای 
از جهان به نام ایران به دنيا آمده بود که قوانين 
عصر  هيولاهای  دست  به  کشور  این  بر  حاکم 
تاریك اندیشى نوشته شده است. این زن جوان 
دیگر عشق نمى ورزد و در این سن کم در خاک 



ناموس پرستان  و  مردسالاران  تا  است  آرميده 
نفسى  اسلامى  قانون  مجریان  و  قانون نویسان  و 
رابطه  برابر  در  ناموس  از  که  بكشند  به راحتى 
خارج از ازدواج دفاع کردند. دفاعى که با خون 
ریخته شده کانى امضا شده است و اعتبار یافته 

است.

این اتفاق شوم درست چند روز بعد در کردستان 
انقلابى افتاده است که بخش وسيعى از مردم  در 
معرض  در  که  زن  سياسى  زندانى  دو  از  دفاع 
برابر  در  و  آمده اند  ميدان  به  دارند  قرار  اعدام 
این  نبوده اند.  ساکت  هرگز  اسلامى  جمهوری 
از  تاریخى  افتاده است که  اتفاق در کردستانى 
را  اسلامى  عليه جمهوری  جان  پای  تا  جنگيدن 



اتفاق در کردستانى  در کارنامه خود دارد. این 
افتاده است که در دل انقلاب زن زندگى آزادی 

عليه جمهوری اسلامى خوش درخشيده است. 

آن  با  تناقض  در  انقلابى  و  این کردستان سرخ 
کردستان  این  است.  ناموس پرست”  “کردستان 
دومى به ما مردم آزادیخواه، برابری طلب و طرفدار 
برابری کامل زن و مرد  تعلق ندارد. مردسالاری 
و ناموس پرستى دشمن آزادی زن، دشمن رهایى 

جامعه و مغایر با تمدن بشری است. 

این وظيفه دشوار فعالين و مدافعان حقوق زن و 
طرفداران آزادی زن است که عليه ناموس پرستى 
به صورت سازمان یافته به ميدان بيایند. کم توجهى 



به این ضعفى که دامن ما را آلوده است، از قدرت 
انقلاب ما در کردستان و هر کجا که ناموس پرستى 
از ميان زنان قربانى مى گيرد، خواهد کاست. اگر 
کردستان  در  اینجا  و  ایران  کجای  هر  در  زنى 
همه  و  جامعه  همه  شود  ناموس پرستى  قربانى 
پيشروان آزادی جامعه باید یك تن واحد شوند 
و با این بلای حكومتى و اجتماعى متحدانه مبارزه 
کنند. ناموس پرستى و مردسالاری را همين حالا 
در همين زمين ناهموار در هم بشكنيم تا کانى های 

ما زنده بمانند و از زندگى لذت ببرند. 

* عزیزه لطف الهى مسئول نهاد نه به تابو، نه به 
خشونت عليه زنان



دیدار طالبان ایران با طالبان افغانستان
منظر دریاکناری

جمهوری  خارجه  امور  وزیر  عراقچى،  عباس 
با  و  شد  کابل  وارد  بهمن   ۷ یكشنبه  اسلامى، 
خارجه  امور  وزارت  سرپرست  متقى،  اميرخان 
است  شده  گفته  کرد.  دیدار  طالبان،  حكومت 
که “مهاجران افغان” و “حقابه ایران از هيرمند” از 
جمله موضوعات مورد گفتگو در این سفر است.

هر چند به موضوعات مورد گفتگو در این سفر 
نيستيم،  بى اعتنا  “ارزشمند”  و  “مهم”  “تاریخى”، 
دیدار  این  به  باید  مهم تری  بسيار  زاویه  از  اما 
پرداخت. دیدار دو طالبان حاکم در دو کشور که 



در شرایط  دارند  هم  با هم دشمنى  درعين حال 
خاصى صورت مى گيرد. 

مى دانيم جمهوری اسلامى یك حكومت اسلامى از 
نوع سنى اش در افغانستان را که آبش با حاکمان 
در ایران به یك جوی نمى رود را دوست ندارد. از 
طرف دیگر طالبان نيز دوست ندارد نه تنها آبش 
وارد “رود هيرمند” شود، بلكه اصولاً  دوست دارد 
سر به تن “برادران شيعى” در ایران نباشد. دشمنى 
اینها البته فقط بر سر تفاسير مختلف از قرآن و 
محمد و دعوای على با عمر و عثمان نيست. اینها 
دو نوع ویروس متفاوت در یك کالبد هستند که 
به طور طبيعى همدیگر را دفع مى کنند. طالبان 
البته در سياست خارجى اش درس های بسياری 



برای جمهوری اسلامى در ایران دارد. طالبان مى 
گوید در خارج از مرزهای افغانستان منافع غرب 
و آمریكا را به خطر نمى اندازد. طالبان قول داده 
است فقط به جان مردم افغانستان بيفتد تا دول 
بر  چشم  و  برسند  آنها  با  تعامل  به  هم  غربى 

جنایاتش در افغانستان ببندند.

اهميت این دیدار به وضعيت زار جمهوری اسلامى 
بر مى گردد. جمهوری اسلامى در محاصره داخلى 
به گِل نشسته،  اقتصادش  دارد.  قرار  جهانى  و  
و  شده  یكسان  خاک  با  منطقه  در  سياستش 
عزاداری  برگزاری  فكر  در  نيابتى اش  نيروهای 
شب سال خودشان هستند. در این شرایط جهانى 
جمهوری اسلامى برای زنده ماندن و نفس کشيدن 



به هر خس و خاشاکى چنگ مى زند. حالا هم  به 
نظر مى رسد که طالبان آخرین نقطه اميد برای 
تحقق سياست “نگاه به شرق” جمهوری اسلامى 

در مقابل “نگاه به غرب” است.

خدا به رژیم اسلامى رحم کند. قرار است طالبان 
در افغانستان زیر بال جمهوری اسلامى را بگيرد 
بياید و سياستش  تا اقتصادش از بحران بيرون 
نتيجه بدهد. قرار است  در قبال مردم و جهان 
انقلاب مردم  برابر  در  استراتژیكى”  “دید  این  با 

ایران جان سالم بدر ببرد. خنده نكنيد!



زن و جهان مردانه 
کيوان جاوید

دادگاه حقوق بشر اروپا )ECHR( روز پنج شنبه در 
حكمى که به نفع یك زن فرانسوی ٦۹ ساله صادر 
شد، اعلام کرد که او به دليل خودداری از داشتن 

رابطه جنسى با شوهرش، مقصر نيست.

ماجرای این پرونده به سال ۲٠۱۲ ميلادی برمى گردد، 
زمانى که در جریان یك پرونده درخواست طلاق، 
شوهر این زن از همسرش به دليل “خودداری از 
داشتن رابطه جنسى” شكایت کرد. دادگاه فرانسه 
در زمان صدور این حكم اعلام کرده بود که عدم 
ادامه روابط جنسى با شوهر به منزله “نقض جدی 



و مكرر وظایف و تعهدات زناشویى” است.

پروسه رسيدگى به این پرونده برای سال ها طول 
کشيد و درنهایت شكایت این زن به دادگاه حقوق 
بشر اروپا برده شد و “دیوان به این نتيجه رسيد 
که وجود چنين تعهدی برای زندگى مشترک، با 
آزادی جنسى و حق استقلال بدنى انسان در تضاد 
است... هرگونه عمل جنسى بدون رضایت، نوعى 

خشونت جنسى است.”

همه این ماجرای خيره کننده در قرن ۲۱ اتفاق 
افتاده است، آن هم در فرانسه ای که بزرگ ترین 
انقلاب تاریخ بشری را عليه فئوداليسم و مذهب 
به ثمر رسانده و جهان بعد از این انقلاب را وارد 



عصر نوین دیگری کرده است. 

در قرن بيست و یكم در جهانى که زیر سيطره 
مناسبات سرمایه داری قرار دارد، تازه عالى ترین 
دادگاه حقوق بشر اروپا باید دخالت کند و حكم 
بدهد که “نخير این جرم زن نيست که بخاطر 
امضای سند ازدواج نمى خواهد تن به رابطه جنسى 

یك طرفه بدهد”. 

این دنيای عجيب و غریب، بى جهت به این سمت 
نمى رود. این تازه اروپای متمدن است که زن در 
با همين جهان بينى  این شرایط زندگى مى کند. 
نگاهى به زندگى زنان در کشورهای اسلام زده و 
مردسالار بيندازید تا عمق فاجعه نمایان تر شود. 



انگار ماشينى خریده  باید گفت  به زن  نگاه  در 
شده است و راننده حق دارد هر کجا و هر زمان 
که ميلش مى کشد سوارش شود. انگار ما با انسان 
روبرو نيستيم و این “شى” که فرهنگ و قوانين 
حاکم لطف کرده و بعنوان زن از او نام مى برد برده 
جنسى مرد است. در این دنيا هنوز باید به شدت 
جنگيد تا زن حتى در قوانين به حقى برسد، نه 

اینكه تماماً بتواند رها شود.

این دنيا نياز به شخم زدن عميق دارد تا مناسباتى 
انسانى بر آن حاکم شود. رهایى زن به رهایى از 
نظامى گره خورده است که زن هنوز در آن برده 

جنسى است. 
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